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آنچه در پــی می آید خاطره مرحوم آیت الله محمدی 
ری شهری از سفر به فیلیپین و دیدار با یک کشیش مسیحی 
است که به منظور جذب بیشتر مسلمانان به آیین مسیحیت ، 
به مطالعه اسلام می پردازد اما جاذبه های دین اسلام و قرآن 
چنان شیفته اش می کند که دست از آیین خود می شوید و 
تبدیل به مبلغی برای دین اسلام می شود. سرگذشت این 
مبلغ مسیحی بسیار شنیدنی و حاوی نکات درس آموزی 
است. مرحوم ری شهری می گوید سخنان او در بازگو کردن 
جاذبه های قرآن بسیار جالب و هیجان انگیز بود. این دیدار 
برای من آن قدر جالب بود که به دوستان می گفتم اگر سفر 
به فیلیپین، جز دیدن آقای نجیب محمد رسول و شنیدن 

سرگذشت او، ثمری نداشته باشد، سفرِ ارزشمندی است.
***

در تاریخ 1390/5/4 برای شرکت در همایش حج فیلیپین، 
عازم این کشور شدم. پس از برگزاری همایش، روز شنبه 1390/5/8 
با هواپیما به شهر سیبو)1( رفتیم. به دلیل تأخیر، هواپیما قدری از 
ظهر گذشته بود که وارد این شهر شد. برای ادای نماز به مسجدی 
راهنمایی شدیم، گفتند: دو ساعت قبل جمعیتی در مسجد منتظر 
ما بودند که به علت تأخیر هواپیما، ما نتوانسته بودیم در وقت مقرّر 
در مسجد حاضر شویم.  در میان جوانانی که به استقبال آمده بودند، 
چهرۀ شخصی به نام استاد نجیب محمد رسول جلب توجه می کرد. 
او یکی از مبلغّین مسیحی بود که پس از تحقیقات فراوان، اسلام را 
پذیرفته بود و در آن تاریخ، مسئول و مجری برنامه رادیویی صوت 
الاســلام در شهر ســیبو بود. وی حدود ده سال قبل ترور شده و 
چشم های او آسیب دیده و قسمتی از دست هایش نیز قطع شده 
اســت. او را فردی فوق العاده تیزهوش و سخنوری توانا یافتم که 
سرگذشتی بسیار شنیدنی دارد. پس از ادای نماز ظهر و عصر به 
جماعت، همراه ایشان به رستورانی رفتیم. قبل از نماز، حدود یک 
ساعت با وی دربارۀ علت مسلمان شدن او صحبت کردم، پاسخ های 

او بسیار جالب و شنیدنی بود. 
جالب ترین قسمت  سخنان او این جملات بود: در مسیحیت 
کســی نبود که بتواند به سؤال های من پاسخ دهد. وقتی با قرآن 
آشنا شدم، پاسخ سؤال هایم را در قرآن یافتم. پس از مسلمان شدن، 
منابع اهل سنّت را نیز پاسخگوی پرسش های خود ندیدم و بدین 

جهت، مذهب اهل بیت)ع( را اختیار کردم.
سخنان او در بازگو کردن جاذبه های قرآن بسیار جالب و هیجان 
انگیــز بود. این دیدار برای من آن قدر جالب بود که به دوســتان 
می گفتم اگر سفر به فیلیپین، جز دیدن آقای نجیب محمد رسول 
و شنیدن سرگذشت او، ثمری نداشته باشد، سفرِ ارزشمندی است.
گفت وگوی اینجانب با ایشان ضبط شد. من از رایزن فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین، آقای حسین دیوسالار، خواستم 
که متن آن به فارســی ترجمه شود. این کار صورت گرفت. البته 
مواردی که ابهام داشت و نیازمند توضیح و تکمیل بود مجدداً به 
ایشان بازگشت و تکمیل گردید. متن گفت وگوی صورت گرفته با 

استاد نجیب محمد رسول به این شرح است: 
نام اینجانب، نجیب محمد رسول است و در خانواده ای مسیحی 
با احساسات عمیق مذهبی متولد شدم. خانواده من ارتباط بسیار 
نزدیکی با کلیسا داشتند و جایگاه ویژه ای را برای آن قائل بودند. 
مادرم نیز یکی از خادمین کلیســا بود. البته مادر، پدر و یکی از 
خواهرانم، به لطف خداوند و قبل از مرگ، به دین اسلام گرویدند.
قبل از تشرف به اسلام گرایش ما به گروهی با عنوان ساباتیست 
Sabbathist بود که در واقع، اشــتراکی از عقاید مســیحیت و 

یهودیت را با دیدگاه هایی از مذهب مسیحی پروتستان داشتند. 
من هفتمین فرزند خانواده ای بودم که به طور جدی در امور 
کلیسا فعالیت داشتند و تلاش می کردند تا من از همان کودکی 
اصــول مذهبی، معنوی، اخلاقی و ارزش های کلیســا در جامعه 
فیلیپینی را آموزش ببینم. آنان به من به عنوان یکی از فرزندانی که 
می تواند تعلیمات دینی و مذهبی را به خوبی بیاموزد نگاه می کردند 
و شاید دلیل اصلی این موضوع اشتیاقی بود که در کودکی ام نسبت 
به دین و موضوعات مرتبط با آن داشــتم. بنابراین زمان زیادی را 
برای آموزش مسائل مذهبی برای من صرف کردند تا مرا به یک 

رهبر دینی کلیسا در آینده تبدیل کنند. 
خانواده ام این مهم را به انجام رساند. پدرم مرا به مدارس مذهبی 
مسیحی فرستاد؛ جایی که می توانستم خود را با تعلیمات دینی 
آموزش بدهم. من یک دورۀ پنج ساله را گذراندم و مبلغ مسیحی 
شدم تا با کلیسا همکاری کنم، در واقع آرزوی والدین و اطرافیان 
من تا حدودی به تحقق پیوست. کار تبلیغی من ادامه یافت و با 
گذشت سالیان دیگر و با مطالعات بیشتر، دیدگاه ها و اندیشه های 

من نسبت به موضوعات مختلف مذهبی بیشتر شد.
* دربارۀ جایگاه خود در کلیسا در دوره ای که به عنوان 

مبلّغ فعالیت می کردید، توضیح بدهید.
- زمانی که مسیحی بودم به دلیل اختلافات و تفرقه جدی که 
در کلیسا وجود داشت به احیای جنبش ساباتیست پرداختم و به 
این ترتیب به یکی از مبلّغان فعّال مسیحی و تقریباً کامل در این 
زمینه تبدیل شدم و تمام وقت خود را به کار تبلیغات کلیسایی 
از طریق رادیوی کلیسا و نوشتن مطالبی پیرامون عبادات دسته 
جمعی اختصاص دادم. اجرای مراسم مذهبی ازدواج، غسل تعمید 
و دیگر وظایف یک مبلّغ مذهبی را بر عهده گرفتم و این کارها تا 

زمانی ادامه یافت که همه چیز با هدف خاصّی تغییر کرد.
* به این ترتیب باید دانسته های شما از مسیحیت و 
الهیات آن به لحاظ علمی در سطح خوب و مطلوبی باشد؟ 
- من نوعی از الهیات مســیحیت را فــرا گرفتم که بر روی 
مطالعات با محوریتّ شناخت مسیحیت متمرکز بود و مرور کتاب 
مقدّس برای این منظور در اولویت قرار داشــت و مجموعه ای از 
آموزه هــا و مطالعات پیرامون خداوند، جوامع مســیحی و دیگر 
تعلیمــات معنوی و اخلاقــی از زاویۀ نگاه انجیلی و آنچه باید در 
عبادات جمعی مورد توجه قرار می گرفت را شامل می شد. لذا دانش 
من تا آنجا که به الهیات مربوط می شود، بیشتر بر روی مطالعات 
شــناخت مسیحیت و برخی احکام اخلاقی و معنوی آن متمرکز 
بود و به عبارت دیگر در این زمینه مطالعات کافی انجام داده و به 

یکی از فعالان مذهبی مبدل شده بودم. 
* به عنوان یک مبلّغ مســیحی چه فعالیت هایی را 

انجام می دادید؟
- در آن زمان فعالیت اصلی من به عنوان یک مبلغ مسیحی 
بر چند محور متمرکز بود: وعظ و سخنرانی در رادیو، چاپ برخی 
نشــریات و جزوات آموزشی، تعلیم خانه به خانه و آموزش عملی 
تعالیم کلیسا، تربیت و سازمان دهی فعالان مذهبی و به طور خاص 
جوانان و... البته باید اشــاره کنم که موضوع چاپ و توزیع انجیل 
در میــان گروه های مختلف و حتی غیر مســیحیان نیز از جملۀ 
اقداماتی بود که به انجام می رســید، ضمن آنکه اقدامات جنبی 
دیگری همچون برنامه های بهداشــتی و پزشکی، دندانپزشکی و 

رفاه نیازمندان نیز در دستور کار ما قرار داشت. 
* از چه زمانی از مســیحیت جدا شدید؟ چه فراز و 
نشــیبی در این مسیر وجود داشت؟ و به چه ترتیبی این 

اتفاق افتاد؟
- آخرین مأموریتی که در مسیحیت به اینجانب واگذار شد در 
اوایل سال  1977 میلادی بود که تا حدود 1979 به طول انجامید. 
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در دین مسیحیت، ما تعلیماتی در پیرامون کلیسا داریم و همچنین تعلیماتی در بارۀ سیاست های »قیصر« که در 
واقع همان جدایی دین از سیاست و دولت است. امّا وقتی به اسلام می نگریم آن را کامل می  یابیم و من این دین را 
کامل یافتم؛ چون هر آنچه در حوزه های مختلف بخواهید، در آن وجود دارد؛ جامعه شناسی بخواهید در آن یافت 
می شود، اقتصاد بخواهید وجود دارد، از فقه بخواهید بدانید می توانید بیابید، علم در آن هست، سیاست به روشنی 

وجود دارد، فرا روان شناسی بخواهید اینجاست و در مجموع هر چه نیاز داشته باشید در آن هست.

آیات قرآن همگی درس اســت. 
وقتی که دربارۀ بهشت می فرماید و 
شما را به اعمال نیک فرا می خواند 
یابید  برین دست  به بهشــت  تا 
یتیمــان را پناه دهیــد، آنها را 
و  به جای آورید  نماز  کنید،  اطعام 
نیازمندان کمک کنید، همگی  به 
دین محسوب  در  اساسی  امور  از 
می شوند که شنیدن آن اشک را 
بر چشمان من جاری می کند؛ زیرا 
که  هستند  مفاهیمی  همان  اینها 

من به دنبال آنها بوده ام. 

آنچه برایم مشخص شده، این است 
که وقتی سخن از عالمیان می شود 
تنها به مخلوقــات در کره زمین 
محدود نمی شــود، بلکه عالم ما 
می تواند یکی از میلیون ها عالمی 
است.  موجود  جهان  در  که  باشد 
این جملات در قرآن شگفت انگیز 
و بی نظیر است و این همان بود که 

به دنبالش بودم.

زیبایی های  اســلام 
از زبان یک کشیش مسیحی 

شهید سید حسن نصرالله:
 من بشخصه با شهید مطهری از نزدیک آشنا نبودم زیرا قبل از پیروزی انقلاب 

به ایران نرفته بودم و ایشان به فاصله کمی از پیروزی انقلاب شهید شد. 
ما به عنوان یک مسلمان لبنانی، شهید مطهری را از طریق ترجمه کتاب هایش 

می شناسیم. 
بعد از اینکه زبان فارسی را یاد گرفتم کتاب های ایشان را به فارسی خواندم زیرا 

در متن فارسی نوعی روح و عطر خاصی در آثار ایشان استشمام می کردم.
تحصیل کرده های لبنانی از طریق ترجمه ها با آثار شهید مطهری آشنا شدند اما 
روی آوری من و بســیاری از برادران به کتاب های مطهری به خاطر آن بود که امام 

خمینی)ره( تاکید بر خواندن کتاب های ایشان داشتند.
شــاید بتوانم بگویم تاثیرگذارترین اشــخاصی که در من و جهان تشــیع تاثیر 
گذاشتند، دو محقق بزرگ شهید محمدباقر صدر و شهید مطهری بودند. زیرساخت های 
عقیدتی و ایدئولوژیک یک مسلمان رزمنده و پژوهشگر دینی را این دو بزرگوار برای 

ما ترسیم کردند که حالا مورد استفاده انسان های مؤمن و مجاهد است.
*کانال تلگرامی »بنیاد شهید مطهری«

میگوید شهید از شهید

زندگی  این دنیا زندگی ای است که اجل و مدت و مهلت در آن حکمفرماست و 
اسباب و مسبّبات در آن تأثیر دارد.

این واضح است که هرچیزی که در این جا بخواهیم به وجود بیاید باید در شرایط 
معینی با مدت و زمان معینی به وجود بیاید.

 مثلًا ما می خواهیم گندم ایجاد کنیم، این گندم را فقط در یک شرایط زمانی و 
با یک اجل و مدت و مهلت معین می توانیم ایجاد کنیم. البته ممکن است انسان با 

قدرت علمی شرایط را تغییر بدهد و مهلت را کمتر یا زیادتر کند. 
ولی در اصل مطلب که به هرحال شرایطی و مهلتی و مدتی می خواهد، بحثی 

نیست. در عالم آخرت، مطلوب ها و مقصودها و هدف ها به این شکل نیست. 
نیْا مَزْرَعَۀُ الْاخِرَۀِ«، آنجا دیگر  همان  طور که در حدیث نبوی هم هست که  »الدُّ
حســاب کشــت و زراعت و مهلت و مدت نیســت، آنجا جای حکومت اراده است و 
حکومت، حکومت اراده است. اگر کسی در آنجا رفت، هرچه را اراده کند و آنچنان که 

اراده کند، به موجب اراده  اش به وجود می آید. 
آیه  »فیِها ما تشَْــتَهِیهِ الْنفُْسُ وَ تلَذَُّ الْعیُن«)زخرف/71( و سایر مطالبی که در 
این زمینه داریم، می رســاند که در آنجا حکومت، حکومت اراده است و اراده انسان 
مقهور شرایط خارجی و زمانی و حرکت و تغییر نیست. کسانی که مشرب عرفانی یا 

فلسفی دارند گفته اند اساساً آن عالم، عالم حرکت و تغییر و تکامل نیست.
*استاد مطهری، معاد، صص۱۹۷-۱۹۶ )با  تلخیص(

حکومتارادهها
درعالمآخـرت

شبهه: رفت و آمد و معاشرت با اقوامی که حجاب را رعایت نمی کنند و اهل 
مصرف الکل هستند چگونه است؟ آیا می توانیم قطع ارتباط کنیم؟

پاسخ: صله رحم یکی از مهم ترین توصیه های اسلام است و اثرات زیادی برای آن 
ذکر شده است. منتها دارای درجات و شرایطی هم هست. گاهی این رفت و آمد ها موجب 

گمراهی است و گاهی باعث نجات و هدایت است. در این راستا نکاتی ذکر می شود:
1. در روایات و سیره امامان )ع( توصیه زیادی به پیوند و معاشرت با نزدیکان شده 
است و به ما گفته اند که به خاطر مال دنیا و مسائل ناچیز، این پیوند را خدشه دار نکنیم 
تا جایی که تأکید کرده اند: صِلُوا مَنْ قَطَعَکُمْ وَ عُودُوا باِلفَْضْلِ عَلیَْهِم؛ حتی با افرادی که 
با شما قطع رابطه کرده اند رابطه برقرار کنید.)1(  این یک وظیفه اخلاقی است که نسبت  
به اهل  گناه بلکه کفار هم ثابت است. چه بسا به برکت رفت و آمدهای بستگان صالح، 
فاجران هم راه  صلاح پیش گیرند و تأثیر بپذیرند. حتی اگر این ارتباط تأثیری در رفتار 

ارحام بدکار نگذارد، باز موظف به  حفظ رابطه با آنها هستیم. 

گزارش شده است که یکی از شیعیان از امام صادق )ع( پرسید: تکَُونُ لیَِ القَْرَابهَُ عَلیَ 
حِمِ لَا یقَْطَعُهُ شَــیْ ءٌ وَ إذَِا کَانوُا عَلیَ أمَْرِکَ  ؟ قَالَ نعََمْ حَقُّ الرَّ غَیْرِ أمَْرِی أَ لهَُمْ عَلیََّ حَقٌّ
حِمِ وَ حَقُّ الْسِْلَامِ؛ برخی خویشاوندانم  خط و تفکر دیگری غیر  انِ حَقُّ الرَّ کَانَ لهَُمْ حَقَّ
از فکر و مرام من دارند. آیا آنان بر من حقی دارند؟ حضرت فرمود: آری، حق قرابت و 
خویشاوندی را چیزی قطع نمی کند. اگر با تو هم فکر و هم عقیده باشند که دو حق بر 

تو دارند: یکی حق خویشاوندی، دوم حق اسلام و مسلمانی.)2(
2. اگر چه صله رحم و مهمانی خوب است و یکی از نیازهای هر انسانی است ولی 
انسان باید در صله رحم توجه کند که باعث آلوده شدن خودش به گناهان نشود، شیطان 
و هوای نفس و دشمنان تلاش دارند صله رحم ها و مهمانی ها ، محلّی برای آلوده کردن 

مردم، مخصوصاً جوان ها باشد.
3. در مورد شــراب خواری و همراهی با کســی که شــرب خمر می کند پیامبر 
خدا )صلــی الل علیــه و آله( فرمود: » مَنْ کَانَ یؤُْمِنُ باِلَلّ وَ الیَْوْمِ الْخِرِ فَلَا یجَْلسِْ عَلیَ 
مَائدَِهٍ یشُْرَبُ عَلیَْهَا الخَْمْر؛ کسی که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشد، نباید بر 

سر سفره ای بنشیند که در آن شراب خورده می شود.«)3( 
اساساً حضور در مجالس و مهمانی ها و صله رحم نباید به گونه ای باشد که موجب 
ترویج و تأیید گناه یا انحراف عقیده و مفسده گردد. بنابراین حضور در مهمانی هایی که 
بی حجاب هستند یا اهل شراب هستند ممکن است باعث تقویت کارها و عقیده های 
باطل آنان بشــود یا حتی ممکن است کم کم باعث سستی خود شما یا دیگر اعضای 
خانواده یا دوستانتان بشود. بنابراین ضرورتی برای حضور در این مهمانی ها نیست. اگر 
شما را دعوت می کنند می توانید عذرخواهی کنید و برایشان آرزوی موفقیت کنید و 

ارتباط و صله رحم را نیز در ایام دیگر و از راه های دیگر پیگیری کنید. 

نتیجه 
صله رحم به معنای ارتباط همراه با لطف و احســان به خویشاوندان نسبی است 
و نسبت به همگی یک وظیفه شرعی است که آثار و فواید بسیاری برایش ذکر شده 
اســت. صله رحم نسبت به تمام خویشان )زن و مرد با تقوا و بی تقوا، مسلمان و کافر، 
ظالم و صالح( باید انجام شود. از سوی دیگر صله رحم نباید انسان را به گناه و آلودگی 
و تباهی بکشاند. حضور در سفره ای که در آن شراب است نهی شده است و به صورت 
کلی حضور در مجالس و مهمانی های فامیلی نباید به گونه ای باشد که موجب ترویج و 
تأیید گناه یا انحراف عقیده و مفسده گردد. بنابراین ضرورتی در حضور در مهمانی هایی 

که باعث گناه می شود نیست. 
منابع برای مطالعه بیشتر

- وصال خویشان: چشم اندازی به صله رحم در آیات و روایات ، اثر اقبال حسینی نیا
- صله رحم ، اثر سید جواد مرادی نیا.
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* محمدهادی خالصی

صلهرحم نبایدهای و بایدها

در روایات و سیره امامان )ع( توصیه زیادی به پیوند 
و معاشــرت با نزدیکان شده است و به ما گفته اند که 
به خاطر مال دنیا و مسائل ناچیز، این پیوند را خدشه دار 
نکنیم تا جایی که تأکید کرده اند حتی با افرادی که با 

شما قطع رابطه کرده اند رابطه برقرار کنید.

حضور در مهمانی هایی که بی حجاب هستند یا اهل 
شراب هستند ممکن است باعث تقویت کارها و 
عقیده های باطل آنان بشــود یا حتی ممکن است 
کم کم باعث سستی خود شــما یا دیگر اعضای 
خانواده یا دوستانتان بشود. بنابراین ضرورتی برای 
حضور در این مهمانی ها نیست. اگر شما را دعوت 
می کنند می توانید عذرخواهی کنید و برایشــان 
آرزوی موفقیت کنید و ارتباط و صله رحم را نیز در 

ایام دیگر و از راه های دیگر پیگیری کنید. 

در آن زمان برنامه های رادیویی کلیسا در بحث با گروه های مختلف 
دینی به اینجانب واگذار شد. برای انجام این بحث ها مشکلی برای 
ارتباط با دیگران نداشــتم، همین نقطــه آغازین جدایی من از 

مسیحیت بود، چرا که زمینه آشنایی من با اسلام را فراهم کرد.
در اواخر سال 1978 میلادی تحقیقات خود دربارۀ اسلام را 
به منظور تبلیغ بهتر مسیحیت در بین مسلمانان، به طور جدی 
آغاز کردم و به بسیاری از حقایق اسلام دست یافتم. برای تکمیل 
این اطلاعات از منابع مختلف درخواست کتاب و منشورات کردم 
تا یافته های بیشتری را به دست بیاورم. در این مقطع زمانی هنوز 
تصمیم و نیتی برای مسلمان شدن نداشتم، بلکه به دنبال اطلاعات 
بیشتر و تکمیلی در این زمینه بودم تا بهتر در مسیر تبلیغ به ویژه 
برای مسیحی نمودن مســلمانان در جامعۀ فیلیپین اقدام کنم. 
نکتۀ بســیار جالب در این دوره این بود که در مدت دو سالی که 

در زامبوانگا بودم بیشترین تأمل و توجه من بر این مهم متمرکز 
شــده بود که چرا در این مدت حتی یک نفر مسلمان، مسیحی 
نشــده است. بعد به خود پاسخ می دادم: ممکن است تعلیمات ما 
فاقد نکته و مطلبی باشد که مسلمانان برای گرویدن به مسیحیت 
بــه آنها تمایل دارند و برای همین این تبلیغات اثر نمی کند و در 
نهایت مسیحی نمی شوند.  برای رفع این مشکل به دنبال این بودم 
که نوع نگاه و تفکر مسلمانان را بشناسم تا نقطۀ قوتی برای تبلیغ 

بهتر دین مسیحیت بیابم. 
برای این منظور باید پایه های ذهنی، فکری و تحلیلی آنها را 
می یافتم تا برداشت ها و نقطه نظرات آنها را بهتر تحلیل می کردم 
و به اموری که ممکن است در فکر یا ذهن چنین افرادی باشد آشنا 
می شــدم. در مجموع باید می فهمیدم که اسلام چیست تا بتوانم 
راهی برای دعوت مسلمانان به مسیحیت بیابم. به همین منظور 

به مطالعۀ متون اسلامی گرایش پیدا کردم. 
از جزوات و کتب مختلف آغاز کردم تا به قرآن کریم رسیدم. 
پس از مطالعه قرآن زندگی من دگرگون شد؛ زیرا آنچه در قرآن 
یافتم کاملًا با آنچه از کتاب مقدس آیین مسیحیت و آموزه های 

آن می دانستم متفاوت و بسیار شگفت انگیز بود. 
* با توجه به این توضیحات می توان چارچوب کلّی دلیل 
تشرّف شما به اسلام را فهمید، اما به طور دقیق تر در این 

زمینه توضیح بدهید.
- در درجۀ اوّل من در مســیحیت ســر درگم بودم؛ زیرا در 
این آیین، شعبات و زیرمجموعه های متعددی وجود دارد. تعداد 
دیدگاه ها و شعبات مختلف آنها در فیلیپین، چه در میان کلیسای 
کاتولیک و چه در پروتستان، نزدیک ششصد نوع است، هر چند 
که به چهار گروه عمده )یعنی کلیسای مستقل فیلیپین، مسیحیان 
مارانویید، کاتولیک کوپتیک و مسیحیت اورتدکس_ که به تازگی به 
آنها پیوسته است_( تقسیم می شوند و خود را متعلقّ به مسیحیّت 

کاتولیک جهانی محسوب می کنند. 
با توجه به آنچه در مورد اســلام و تفکرات موجود به دست 
آوردم به مرور نیاز به تفکر اســلامی در مغز من خطور کرد و به 
این نتیجه رسیدم که باید در مورد این دین مطالعاتی انجام دهم. 
احساس کردم باید در مورد فلسفۀ اسلام، الهیات و نگاه مسلمانان 
در زمینه هــای مختلف اجتماعی، فردی، ارزش ها و بســیاری از 

موضوعاتی که در رابطه با اسلام است مطالعه کنم. 
در همین زمان ها و به تدریج تفاوت های عمده ای را میان آنچه از 
گذشته دربارۀ اسلام در ذهن داشتم با آنچه به مرور به دست آوردم، 
مشاهده کردم. در واقع آنچه در زمان تحصیل در ارتباط با اسلام به 
ما ارائه می  شد با آنچه که در این مداقه و مطالعه یاد گرفته بودم، 
تفاوت های زیادی داشت. به تعبیر دیگر، در آموزش هایی که ما در 

کلیسا دیدیم، اسلام در شکل واقعی آن ارائه نمی شد. 
نکتۀ مهمی که در آموزش های ارائه شده از سوی کلیسا اهمیت 
داشت این بود که حتی به ما که محصلان علوم کاتولیکی بودیم 
چهرۀ واقعی اسلام ارائه نمی شد، چه رسد به دیگر جوانان مسیحی 
که بخواهند دربارۀ اسلام به طور گذرا اطلاعاتی داشته باشند. به 
هر حال براســاس تحقیقات مختلف و متنوعی که دربارۀ اسلام 
داشــتم، به این نتیجه رسیدم که سه مطلب اساسی در تعلیمات 
اسلامی گنجانده شده، که به نظر من پایۀ اولیّه و نخستین دین 

محسوب می شود: 
اوّل: تعلیم یگانگی محض خدا در اســلام: زمانی که سرگرم 
تحصیل الهیات مسیحیت بودم مجاب نمی شدم که سه وجود در 
یک نفر باشد؛ یعنی همان تثلیث. با اینکه در آن زمان هم باور این 
موضوع برایم مشکل بود، اما باید آنچه استادان به ما یاد می دادند 
را به گونه ای هضم می کردیم، حتی اگر منطق محکمی نداشت و 
در باطن هم با آن مخالف بودیم.  زمانی که شروع به مطالعه اسلام 
کردم متوجه شدم که آنچه در اسلام »خدا« نامیده می شود، واقعاً 
یگانۀ مطلق است، لذا این همان دینی بود که به دنبال آن بودم؛ 
یعنی یگانگی مطلق، تنهــا یک خدا که بدون آغاز و بدون پایان 
است و اوست که خدا نامیده می شود و اوست که تنهاست و همۀ 
مخلوقات آفریدۀ اویند؛ این همان خدایی بود که من به دنبال آن 

بودم و او را در اسلام یافتم.

دوم: جهانی بودن تعلیمات اســلام: یعنی اسلام دین توأم با 
تبعیض نژادی و یا طایفه ای نیست. زمانی که در گروه ساباتیست 
کاتولیک بودم، عقیده ما بر این بود که ما تنها مردم منتخب خداوند 
هستیم و خداوند نیز مال ماست، لذا خدا برای نژادی خاص و دین 
نیز ویژه نژادی خاص بود، که من به چنین برداشتی عقیده نداشتم؛ 
چرا که دین باید جهانی باشد و نباید به گروه یا نژادی خاص تعلق 
داشته باشد. شما وقتی سورۀ فاتحه را قرائت می کنید، می بینید 
که بر سپاس از خدای عالمیان، خدای همه، نه خدای قبیله ای 
خاص بلکه خدای تمامی مخلوقات تأکید دارد. به خود گفتم: این 
همان چیزی است که من به دنبال آن بودم؛ یعنی خدای همگان، 
نه خدای قبیله، نژاد و ملیت خاص و او رب همه مخلوقات است.  
آنچه برایم مشخص شده، این است که وقتی سخن از عالمیان 
می شــود تنها به مخلوقات در کره زمین محدود نمی شود، بلکه 
عالــم ما می تواند یکی از میلیون ها عالمی باشــد که در جهان 
موجود است. این جملات در قرآن شگفت انگیز و بی نظیر است 
و این همان بود که به دنبالش بودم. لذا من به وحدانیت خداوند 

و جهانی بودن دین او معتقدم. 
سوم: جامع و کامل بودن اسلام: به این معنی که آنچه انسان 
نیاز دارد در این دین هســت. در دین مسیحیت، ما تعلیماتی در 
پیرامون کلیســا داریم و همچنین تعلیماتی در بارۀ سیاست های 
»قیصر« که در واقع همان جدایی دین از سیاست و دولت است. 
امّا وقتی به اسلام می نگریم آن را کامل می  یابیم و من این دین را 
کامل یافتم؛ چون هر آنچه در حوزه های مختلف بخواهید، در آن 
وجود دارد؛ جامعه شناسی بخواهید در آن یافت می شود، اقتصاد 
بخواهید وجود دارد، از فقه بخواهید بدانید می توانید بیابید، علم در 
آن هست، سیاست به روشنی وجود دارد، فرا روان شناسی بخواهید 

اینجاست و در مجموع هر چه نیاز داشته باشید در آن هست. به 
ایــن مهم زمانی یقین کردم که در قرآن جمله ای با این مضمون 
خواندم که: »دین کامل نزد خدا اسلام است« و یا در آیۀ دیگری 
می گوید: »اگر دینی به جز اسلام طلب کنند، هرگز توسط او در 
جهان دیگر پذیرفته نیست و جزء خاسران خواهد بود« و خداوند 
سبحان در آیۀ دیگری می فرماید: »امروز دین شما را کامل کردم 
و اســلام را برای شــما برگزیدم« لذا چنین دینی جامع و کامل 
اســت و هیچ چیز دیگری نباید به آن افزود.  به توجه به این سه 
اصل اساســی، باور کردم که اسلام دین بر حق است؛ یعنی دین 
یکتاپرستی، جهانی و فراگیر. البته توجه کنید این تنها سه مورد 
از اصول اساسی اسلام است که برشمردم نه همۀ آنچه در این دین 
بزرگ و بی نظیر یافت می شود. آنجا بود که اسلام را پذیرفتم و به 

این دیدگاه ایمان دارم که دینی راستین است. 

* شاید کمی برای شما بیان آن سخت باشد، اما لطفا 
برای ما از تأثیرات قرآن بر خود بگویید؟

- قرآن بر من اثرات بســیار زیبایی داشته است. اوّلین باری 
که با قرآن آشنا شدم هنوز زبان عربی را نمی دانستم و تنها متن 
انگلیسی آن را خواندم. هنگامی که قرآن را کلمه به کلمه، جمله به 
جمله، آیه به آیه، متن به متن و مفهوم به مفهوم به دقت بخوانید 
آن وقت جاذبه های قرآن ، خود را نشان می دهد و مانند این است 
که قرآن با شما سخن می گوید و ذهن و قلب شما را شیفتۀ خود 

می کند. گویی قرآن، شما را می شناسد و فکر شما را می خواند. 
هنگامی که شروع به مطالعۀ عمیق قرآن کردم حقیقتاً مجذوب 
آن شدم. وقتی مطلب به مطلب پیش رفتم، احساس کردم ذهنم 
روشن تر و قلبم فراخ تر می شود. در چنین زمان هایی نمی توانستم 
جلوی جاری شدن اشک های خود را بگیرم. آن زمان فهمیدم که 
قرآن کتابی است که قویاً مرا جذب می کند و از طریق قلب با من 
سخن می گوید. دانستم که این کلمات، کلمات انسان نیست، حتی 

متن انگلیسی قرآن کریم نیز مرا جذب می کرد.
آیــات قرآن همگی درس اســت. وقتی که در بارۀ بهشــت 
می فرماید و شما را به اعمال نیک فرامی خواند تا به بهشت برین 
دســت یابید، یتیمان را پناه دهید، آنهــا را اطعام کنید، نماز به 
جای آورید و به نیازمندان کمک کنید، همگی از امور اساسی در 
دین محسوب می شوند که شنیدن آن اشک را بر چشمان من جاری 
می کند؛ زیرا این ها همان مفاهیمی هستند که من به دنبال آنها 
بوده ام.  در قرآن به آیات دیگری هم می رسیم که از تاریخ مردمی 
می گوید که عذاب الهی بر آنها نازل شد. صحبت از قوم عاد، ثمود، 
نوح، فرعون و دیگر اقوام مطرح می شود که همگی آنان عبرت آموز 
است و درس هایی از گذشته برایمان دارد تا بفهمیم که چه کارهایی 

باید انجام دهیم یا ندهیم؛ زیرا آنها تمدن های گذشته بودند، مردمی 
بزرگ در گذشــته که نه تنها ایمان نداشتند، بلکه علیه پیامبران 
خود گام بر داشتند، آنها حتی تا آنجا پیش رفتند که پیامبران را 
مثله کردند. لذا به خاطر آنچه انجام دادند بشدت مجازات شدند. 
بر من عیان شد که انسان ها باید عمل صالح انجام دهند. باید به 
این حقیقت ایمان کامل داشته باشیم که زندگی این جهان، زندگی 
ابدی نیست، موقتی است و ما در این جهان برای مدتی طولانی باقی 
نمی مانیم. قرآن به ما آموخته است که این زندگی موقتی است. 

خداونــد توصیه می فرماید که مؤمنان باید کارهای نیک هر 
چند کوچک را انجام دهند که برای آنها پاداشی است و در مقابل، 
از هر کار بدی بپرهیزند، هر چقدر هم که کوچک باشد، برای آن 
تنبیهی هســت. این جملات برای اثبات عدالت پروردگار کفایت 
می کند. در واقع این بیان قرآن توصیه ای کامل است که ذهنیت 
مرا از الهیاتی که در مســیحیت به عنوان مبلغ مسیحی آموخته 
بودم تغییر داد. برای من قرآن بســیار جذاب است و دید، ذهن و 
نگاه مرا تغییر داده است. در گذشته بر این عقیده بودم که خداوند 
مساوی تثلیث و تثلیث برابر وحدانیت است و این در حالی است 
که قرآن می فرماید: »هیچ چیز قابل مقایسه با او نیست«. این گفتار 
به ویژه در سورۀ اخلاص بیان می شود که: »بگو او خدای یکتاست، 
آن خدایی که از همه بی نیاز و همه عالم به او نیازمند است، نه زاده 
است و نه زاییده شده و نه هیچ کس مثل و همتای اوست«، لذا 
دیدگاه هایی که خداوند را صاحب فرزند می دانند و برای او پدر یا 

فرزند در نظر دارند، همه مردود هستند.

در باور و فلسفه یونانیان عقیده بر خدایان و اله های مختلفی 
است؛ خدایانی که به زمین می آیند. من به این مطلب عقیده ندارم؛ 
زیرا با قرآنی مأنوس شدم که همۀ ذهنیات، دیدگاه ها، تحلیل ها و 

هر چیز دیگری در بارۀ دین و خداوند را در من تغییر داد. 
* شما در ابتدا به اهل سنت گرایش پیدا کردید و سپس 
به مکتب اهل بیت)ع( مشرف شدید. چگونگی و زمان این 

تغییر را توضیح بدهید.
- در فیلیپین اکثریت مســلمانان سُنّی هستند. لذا آشنایی 
اوّلیۀ من با اسلام از طریق اهل سنّت بود. زمانی پیش آمد که من 
سفرهای متعددی به لیبی، امارات متحدۀ عربی، عربستان و بسیاری 
از کشــورهای اسلامی داشتم و به تبادل نظر با دیگران پرداختم. 
وقتی متوجه شــدم مذاهب دیگر اسلامی نیز وجود دارند، شروع 
بــه تحقیق عمیق در این زمینه کردم. البته قبل از آن هم مایل 
بودم در بارۀ برادران مســلمان دیگر بدانم، امّا اشتیاقی نداشتم تا 

در مورد اهل البیت بدانم. 
تقریباً بیشتر مذاهب اسلامی؛ از جمله مالکی، حنبلی، شافعی، 
جعفری و... را مورد مطالعه قرار دادم. زمانی که به مذهب جعفری 
رسیدم به نظرم رسید که مذهبی منطقی تر است. بعدها دریافتم 
این مهم مدیون تعالیم اهل بیت پیامبر)صلی الل علیه و آله(  است 
و معنای امامت را در آنجا دریافتم؛ مقوله ای که نمی توان آن را از 
تعلیمات اســلام و جهان اسلام جدا کرد و لذا جهان اسلام بدون 
آن با مشکلات عدیده ای رو به روست و تنها مکتب تشیّع است که 

آن را به این گونه در خود دارد و براستی این راه درستی است.
مسئله دیگر اینکه به اعتقاد من باب اجتهاد بسته نیست. زمانی 
که با اهل سنت صحبت می کنی می گویند: تنها مذهب، مذهب 
امام مالک است. در این ارتباط باید این سؤال را مطرح کرد که او 

صدها سال پیش از دنیا رفته، امّا برداشت های او از مذهب، هنوز 
توسط اهل سنت پیروی می شود. برای خود من این سؤال مطرح 

است که آیا آن عقاید کهنه نشده اند؟ 
ما باید امام و مرجع حاضر داشــته باشیم تا قرآن را برای ما 
تفســیر کند و من این را فقــط در مکتب جعفری یافتم و از آن 
زمان به بعد از اهل سنت به سوی مکتب جعفری که همان اهل 
البیت اســت گرویدم. آن زمان، مصادف با جنگ ایران و عراق در 
حدود دهۀ 80 میلادی بود. زمان دقیق آن را به خاطر ندارم ولی 
به نظرم می رسد که بین سال های 1987 و 1988 میلادی باشد.

* چه عامل و یا عواملی موجب شد که از مذهب اهل 
سنت به مذهب اهل بیت)ع( گرایش پیدا کنید؟

- مذهب خویش را به این دلیل به مذهب اهل البیت تغییر 
دادم که به آن اعتقاد پیدا کرده بودم و همان گونه که گفتم امامت 

و رهبری در اسلام را بسیار مهم می دانستم. قرآن نیز در این باره به 
ما دستوراتی را می فرماید. موضوع داشتن »امیر« در مکاتب مختلف 
دارای اهمیت است و کدام مکتب این گونه می تواند بیش از هزار و 
چهارصد سال عقایدی را داشته باشد و برای موضوعات مختلف و 
متنوع متناسب با زمان راهکار ارائه کند. در زمینه باب اجتهاد نیز 
اگر به کشورهای قاره آفریقا، خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس 
و آسیای مرکزی بنگریم، تنها یک کشور است که خالصانه بر امر 
امامت استوار مانده است.  وقتی به خاورمیانه می نگریم حکومت های 
سلطنتی می بینیم؛ همان سیستمی که صلاح الدین داشت یا برخی 
دیکتاتورها را می یابیم که یا به روش سوسیالیست ها عمل می کنند 
و یــا عقاید دمکراتیک یونان و یا جمهوری ایتالیایی دارند. برخی 

از آنان حتی عقاید مارکس و انگلس را دارند و برخی نیز بر عقاید 
آدام اسمیت هستند که به نظر من نباید مسلمانان از آنها پیروی 
کنند؛ زیرا این عقاید پروردۀ دست بشر است و مانند دین ومذهب 
ما کامل نیست، آنچه توسط خداوند سبحان بیان شده بر اساس 
فطرت بشر است نه آفریده و زائیدۀ افکار بشر؛ لذا مذهب خود را 

از اهل سنت به اهل البیت تغییر دادم.
* از تجربیات معنوی و احساسات روحانی خود در این 

مدت بگویید. 
- نمی دانم آیا فردی را می شناسید که تجربیات معنوی زیادی 
داشته باشد و برخی از موضوعات را در مسیر تکامل بینش با تمام 
وجود احساس کرده باشد؟ من خود این تجربه را کرده ام. وقتی نماز 
می خوانم بخصوص نماز در شب تجربیات عجیبی را حس می کنم. 
وقتی در برابر خداوند متعال به نماز می ایستم نه تنها جسم و جانم 
به لرزه می افتد، بلکه احساس ویژه ای به من دست می دهد، مانند 
آنکه چیز بسیار شگفت انگیزی می بینم. زمانی می رسد که وقتی نماز 
می خوانم، نورهایی را در برابر خود می بینم. گاهی احساس می کنم 
کسی مرا لمس می کند و آن وقت است که بدنم به لرزه می افتد. 
تجربیات قابل توجهی نیز در رؤیاهای خود داشته ام. شاید بنده 
جزء افرادی باشم که رؤیاهای زیادی را تجربه کرده اند. در برخی 
موارد تنها به رؤیا ختم نشــده، بلکه چیزهایی را به چشم دیده ام 
که در آینده محقق شده اند. من چنین تجربیاتی را در زندگی خود 
زیاد داشته ام و اینان عواملی هستند که به من اشتیاق نماز و دعا 

در نیمه های شب تا طلوع فجر را می دهد. 

زمانی که خیلی خسته هستم اعمال عبادی را انجام نمی دهم، 
بلکه وقتی خسته نیســتم نماز، دعا و دیگر اعمال را برای توکل 
و عبادت خداوند انجام می دهم. در بیست سال گذشته این گونه 
تجربیات مرا به سوی معنویت بیشتر سوق داده است، البته تمام 

اینها در من به عنوان یک فرد عادی تجلی یافته است.
* برخی از این تجربیات را می توانید بیان کنید؟

- این تجربیات غالبا در عالم رؤیا اتفاق افتاده و یا زمانی که 
نگاه من بر روی موضوعی گشوده شده است. به خاطر می آورم 
روزی در رؤیا، خود را در یک خط ســاحلی دیدم که صدایی از 
من خواســت جلوتر بیایم. در طرف دیگر دریا کوهی شیشه ای 
دیدم که بسیار زیبا و کریستال مانند بود، امّا به خاطر آب دریا 
نمی توانستم عبور کنم. صدا به من فرمان داد بیا و روی آب راه 
برو. به خودم گفتم چرا رفتن روی آب را آزمون نکنم و اگر هم 
کار به شــنا کردن برسد که به هر حال به آنجا خواهم رسید. 
لذا حرکت کردم و وقتی اولین قدم را با نام )بســم الل الرحمن 
الرحیم( برداشــتم با تعجب دیدم آب دیگر مایع نیست، بلکه 
جامد است. به راه رفتن ادامه دادم در حالی که سنگ های کف 
آب را می دیدم که از کریستال بودند و تمام دریا هم کریستال 
بود. من توانستم به آنجا که کوه کریستال بسیار درخشانی بود 
برسم. شور و شوق عجیبی در من ایجاد شد و زمانی که از خواب 

بیدار شدم چشمانم پر از اشک بود. 
در رؤیای دیگری، روزی آفتابی و بســیار گرم در تابستان را 
دیدم که بناگاه باران شــدیدی آغاز شد. در این شرایط باید برای 
موضوعی از خانه خارج می شــدم. مسیری را که آب باران در آن 
روان بود دنبال کردم و وقتی به میانه راه رسیدم، کوزه ای را دیدم 

که به جای آب مملو از الماس های درخشان بود. 
آن را برداشتم و همۀ آنانی که در اطراف من بودند فریاد شادی 
ســر دادند. من از آنها خواستم تا در صف بایستند و به همۀ آنها 
الماس دادم. هر بار که یک نفر برای گرفتن الماس به من نزدیک 
می شد، من در چهره او انعکاس نور و درخشش ویژه ای می دیدم. 
از خواب بیدار شــدم. در عالم واقع هنوز این صف و الماس دادن 
را به روشنی می بینم؛ علاقه مندان، به من نزدیک می شوند تا من 
گوهر های ارزشمند تعالیم اهل بیت را به آنان بیاموزم.  بار دیگر 
در رؤیا مردی را دیدم که لباس های خاص جواهر نشان شبیه به 
جُبه پادشاهان پوشیده بود، مانند لباس هایی که سلاطین گذشته 
می پوشیدند. به من نزدیک شد و دست خود را روی شانه راست 
من گذاشت و با من به اتاقی وارد شد. اتاق بسیار بزرگ و وسیعی 
بود. او مرا به داخل اتاق برد و به جایی رســیدم که پرده هایی در 

آن آویزان بودند. به من گفت: روی صندلی بنشین. 
صندلی بسیار زیبا و ویژه ای بود. همان طور که نشسته بودم، 
با تعجب به چهره او نگاه می کردم. مردی آراسته، قدی بلند، قوی 
هیکل و نیرومند، با محاسنی پر پشت و نوعی دستار بر سر بسته 

بود که قبل از آن در هیچ کجا ندیده بودم. 
همان گونه که با تعجب نگاه می کردم به نظرم رسید که ممکن 
است رسول خدا)ص( باشند، امّا بعد گفتم نه ممکن است نباشند 

و خود ایشان به من خواهند گفت. 
ایشان همچنان حرفی با من نمی زدند تا اینکه دست راست 
خود را بالا برد و من مشــاهده کردم که پرده ها باز شدند و نوری 

از آنجا به اطراف درخشــید. افرادی که آنجا بودند خطاب به من 
گفتند: برخیز، برخیز. 

من بلند شــدم و شادمانه به آنها که دورتر از من بودند نگاه 
کردم. صدایم زدند که به ســوی آنان بروم و من نزدیک تر رفتم. 
پله هایی در آن طرف وجود داشت که از من خواستند بر روی آن 
پله ها بروم و من اولین پله را رفتم. باز اشاره کردند بعدی و من گام 
دوم را برداشتم و همین طور ادامه پیدا کرد تا بر روی پله دوازدهم 
ایستادم و از من خواستند که سخن بگویم. گفتم: چه باید بگویم؟ 
اشــاره کردند که صحبت کن و من شروع به صحبت با این 
جملات کردم که: اشَهدُ انَْ لا اله الا الل، اشَهدُ انََّ مُحمداً رسول الل...

بناگاه نورهایی شــروع به درخشیدن کردند و من احساس 
کــردم که تمام وجودم در نور فرو رفته و اشــک می ریختم و از 
خواب برخاســتم. در بیداری باز هم از آنچــه در عالم رؤیا دیده 

بودم گریه کردم.
* در مورد حادثه تــرور و موضوعات مرتبط با آن و 

انگیزه های آن توضیح بدهید.
- حادثه ترور اینجانب در شهر داوائو در 29 اکتبر سال 2001، 
کمی بعد از واقعه مرکز تجارت جهانی در یازده سپتامبر رخ داد. 
بعــد از انفجار برج های دوقلوی شــهر نیویورک، در یکی از 
برنامه های رادیویی خود که به طور زنده پخش می شــد، سؤالات 
مختلفــی را در زمینه علت های به وجود آمدن این حادثه مطرح 
کردم؛ از جمله مرخصی دسته جمعی کلیه کارمندان یهودی مرکز 
جهانی در روز حادثه. همچنین اقدامات حساب شده آمریکا در این 
حادثه را، پیش زمینه حمله به افغانستان برای تنگ تر کردن حلقه 
محاصره جمهوری اسلامی ایران تحلیل کردم. به فاصله کوتاهی 
این ســخنان در محافل و مجامع مختلف شهر سیبو مطرح شد. 

همین ســخنان را در گردهمایی دیگری بیان کردم و بعد از آن 
در اتاق هتل محل جلسه استراحت کوتاهی کردم. فرد ناشناسی 
مراجعه کرد و گفت: استاد! گروه ما تصیم گرفته هدیه ای را به پاس 

خدمات و سخنرانی های شما به جنابعالی اهدا کند. 
بعــد از آن تنها به یاد می آورم که هدیه را باز کرده و با نور و 
صدای مهیبی مواجه شدم و هنگامی که به هوش آمدم روی تخت 
بیمارستان بودم. در این حادثه انگشتان دست راست و بینایی دو 
چشم خود را از دست دادم. البته این برای اولین بار نبود که تهدید 
و یا مورد سوء قصد قرار گرفته بودم و تا آن روز تقریباً از پنج سوء 
قصد جان سالم به در برده بودم. به طور مثال یک بار دیگر هم هنگام 
اجرای برنامه رادیویی از پنجرۀ استودیو مورد سوء قصد قرار گرفتم 
و فردی با تپانچه مرا مورد هدف قرار داد که به خواست خداوند، 
ضارب_ که بعدها مشخص شد متعلق به نیروهای مسلح فیلیپین 
است_ ناکام ماند. همین واقعه محبویت مرا در میان شنوندگان دو 
چندان کرد و در عین حال بر تهدیدات مداوم تلفنی و نامه ای نسبت 
به من افزود که هیچ یک نتوانست بر فعالیت های من اثر بگذارد.

دربارۀ انگیزه های ترور برخی معتقدند که افراد و گروه هایی 
هســتند که علاقه مندند صدای مرا خاموش کنند. به هر حال در 
آن زمان و بعد از بحث ها و گفت وگوهای گسترده ای که با برخی 
از برادران مسلمان در شهر کاگایان داشتم، که بسیار موفقیت آمیز 

هم بود، به داوائو آمدم و آن حادثه رخ داد. 
البته می دانم که جان من در دست انسان ها نیست، بلکه در 
دست خداوند تبارک و تعالی است. وقتی او بخواهد و پیمانه سر 
آید، چه کســی می تواند بگوید نه؟ و هنگامی که بخواهد زندگی 
طولانی تری داشته باشی، چه کسی می تواند بگوید نه؟ هیچ کس! 
لذا به درگاه خداوند سبحان دعا می کنم که اگر آنچه برعهده من 
گذاشــته شده را انجام داده ام، آماده هستم که بروم و اگر خداوند 
می خواهد که من هنوز برای دین و اسلام تلاش کنم، با تمام توان 
کار و تلاش خواهم کرد. فعالیت و تلاش در راه خدا را باید تا زمانی 
که زنده هستیم ادامه دهیم و آن وقتی هم که مشیت خداوند بر 

مرگ باشد گریزی از آن نیست. 
* در بارۀ فعالیت های دینی خود بفرمایید.

- در حال حاضر، به طور معمول به کار »تبلیغ« اشتغال دارم، 
ضمن آنکه ما یک برنامه رادیویی داریم که هر شــب از ساعت 6: 

45 الی 7: 20 پخش می شود. 
تجربیات ســال های متمادی در این زمینه مرا بر آن داشت 
که بنیاد صوت الاسلام را با هدف تهیه برنامه های پر بار اسلامی 
برای پخش در رادیو D.Z.R.M. شهر سیبو )دومین شهر بزرگ 
فیلیپین( تأسیس کنم که برنامه مذکور نیز به خاطر ارتباط دوجانبه 

و تنگاتنگ با شنوندگان با موفقیت رو به رو گردید. 
برنامه های سخنرانی عمومی در یکی از میادین شهر سیبو هم 
داریم. در بســیاری از نقاط سیبو و مراکز علمی از جمله دانشگاه 
ساوت وســترن، دانشگاه ســان کارلوس و یا به عنوان میهمان 
برنامه های تلویزیونی پرسش و پاسخ و برنامه های دیگر دعوت به 
اسلام شرکت می کنم، ضمن آنکه در زمینه ترجمه و چاپ قرآن 
و برخــی کتب مذهبی فعالیت کرده ام که ادامه دارد. برای تبلیغ 

اسلام و اهل بیت به شهرهای دیگر هم سفر می کنم.
* شــما قرآن کریم را به زبان »سیبوانا« نیز ترجمه 

کرده اید. در این باره توضیح بفرمایید.
- همان گونه که می دانید گرایش به اسلام به ویژه در منطقه 
سیبو برای افرادی که به زبان سیبوانا در منطقه ویسایاس صحبت 
می کنند، زیاد بوده اســت و تعداد مسلمانان رو به افزایش است. 
مهم ترین نیاز آنان، امکان مطالعه قرآن و درک و فهم آن است که 
خوشبختانه به یاری خداوند موفق به ارائه تفسیر مفاهیم و معانی 
قرآن کریم به این زبان گردیدیم که زبان بومی مردم این مناطق 
است.  ترجمۀ قرآن کریم به زبان سیبوانا اولین بار در سال 2000 
میلادی و سپس در سال 2007 میلادی به چاپ رسید و ان شاء 
الل در سال جاری نیز در آستانه چاپ مجدد آن به میزان 1600 
نسخه هستیم. این ترجمه به همراه تفسیر، حدود بیست سال به 
طول انجامید. این قرآن در حال حاضر دارای تفسیر، کشف الیات، 
فرهنگ نامه اسطوره شناسی و ترجمه است و در چاپ های بعدی 
ان شاء الل تلفظ کلمات نیز در نظر گرفته می شود تا به آنهائی که 
قادر به خواندن کلمات عربی نیستند امکان تلفظ لغات را بدهد تا 
بتوانند آیاتی را حفظ کنند و حفظ این آیات خود به خود به حفظ 

دیگر آیات کمک خواهد کرد.
البتــه جزوات متعدد دیگری را، علاوه بر قرآن کریم، به زبان 
بومی مردم و ویسایاس ترجمه و چاپ کرده ام که می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد: 
- اسلام به عنوان قلمرو حکمرانی پروردگار بر روی زمین

- کیش مقایسه ای سوفسطائیان 
- بابل مدرن

- تعلیم نماز برای تازه مسلمانان
- سلام راه حل نهائی 

- کتاب راستین خداوند، کتاب مقدس)عهد عتیق و جدید( 
و یا قرآن؟

من بسیار خوشحالم که به لطف خداوند توانستم این خدمات را 
انجام دهم، به ویژه در ارتباط با قرآن. احساس می کنم که به تدریج 
در حال ضعیف شدن هستم و چشمانم هر روز تارتر می شود و عمرم 
رو به اتمام است، لذا باید تا قبل از رفتن ،اثری از خود باقی بگذارم 

و چنین آثاری می تواند به نسل های آینده برسد.
از: کتاب خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری 
انتشارات دارالحدیث قم.)با تلخیص(

____________
1. سیبو استانی است در کشور فیلیپین. این استان بر روی جزیره سیبو 
قرار گرفته است و از مناطق مهم تجاری، صنعتی و گردشگری این کشور 
است. استان سیبو و نیز جزیره سیبو بخشی از گروه-جزیره ویسایا به حساب 
می آیند که در مرکز کشور فیلیپین قرار گرفته اند. مرکز این استان، شهر 
سیبو است که پس از مانیل دومین شهر مهم فیلیپین شمرده می شود. 
جمعیت استان سیبو بیش از سه میلیون و هشتصد هزار نفر است. مساحت 
این اســتان برابر 5088 کیلومتر مربع است که از استان های نه چندان 

وسیع این کشور به حساب می آید.)ویکی پدیا(


